
  
  
  
  

  شهر دار از چقْيورت فريدون چند مثل قصه

  محمدقلي سپياني

  
  مقدمه

ــتاي  ــورت«روس ْقيــرب  13در » چ ــومتري غ  كيل
نـژاد و   . شهر استان اصفهان قـرار دارد       شهرستان فريدون 

هـايي بـا زبـان        البته تفاوت . زبان مردم آن گرجي است    
مذهب مردم آن نيز شيعه     . ج در كشور گرجستان دارد    راي

آب و هواي ايـن روسـتا كوهـستاني و      . اثناعشري است 
دامـداري و   . هاي آن بسيار سرد و پربرف اسـت         زمستان

ترين محـصولات آن      كشاورزي در آن رايج است و مهم      
  .باشد گندم، جو و ماشك مي

ترين شهر تجاري منطقه اسـت و         شهر بزرگ   فريدون
ين جهت ارتباط روستاييان با اين شهرستان بـسيار         به هم 

زبـان نيـز    نـژاد و هـم   باشد؛ گذشته از اينكه هـم   زياد مي 
اي بـا يكـديگر       هستند و بعضاً روابط خويشاوندي ديرينه     

در بين بانوان روسـتا نيـز برخـي صـنايع دسـتي،         . دارند
هـاي    بـافي و بـافتني       جاجيم  بافي،  بافي، گليم   همچون قالي 
  .مواد اوليه آنها پشم است، رواج داردديگري كه 

  اصـل آن  . يك نام گرجـي اسـت     » چقيورت«كلمه  
» چقورتـه « به معني گـودال و يـا         (čuqune)» چوقونه«

(čuqurte)    بـه  » ته«به معني گود و     » چقور«، مركب از
گويند چون روستا بر كوهي كم        باشد و مي    معني كوه مي  

 بـه     قرار گرفته،  ها و روستاهاي پيرامون     تر از كوه    ارتفاع
  .اين نام ناميده شده است

هاي ايراني در عقايد مـذهبي و باورهـا و            زبان  گرجي
رســوم اجتمــاعي اشــتراكات فراوانــي بــا مــردم بــومي 

همچنين از ادبيات شفاهي جالب، غني و       . كشورمان دارند 
هـا    المثل  ويژه در استفاده از ضرب      پرباري برخوردارند؛ به  

دهنـد و     نظر قرار مي    اي را مد    ويژههاي    و زبانزدها ظرافت  
در . ها توجـه خاصـي دارنـد        معمولاً به ريشه و قصه مثل     

هاي رايـج در      المثل  ادامه مروري داريم بر برخي از ضرب      
اين روستا كه عموماً ريشه محلي دارند و برخـي از آنهـا      

  .مختص اين روستا هستند

  مگه رضَِه خنَنَْت ميپخَوينيه؟
  )ان است؟مگر شلوار رضاخ(

در زمان قديم در اين روستا خانواده مرفهـي زنـدگي          
وي يك  . بود» رضاخان«كردند كه نام سرپرست آن        مي
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نوع شلوار گشاد مخصوص از جنس دبيت داشـت و هـر            
خواست به مسافرت برود و       وقت يكي از اهالي روستا مي     

يا در مجلسي شـركت كنـد، شـلوار دبيـت او را بـراي               
  .گرفت پوشيدن به امانت مي

المثل مخصوص همين روستاست و درجايي به         اين ضرب 
اي دارد؛ ولـي بيـشتر در         رود كه شخصي وسـيله      كار مي 

  .دست ديگران است تا در دست خودش

  قورو شن گبنبي رو زلو شنْ گيَگو
  )گويم تا عروس، تو بشنوي دختر، به تو مي(

 نوعروسي به خانه بخت رفته بود و به روال ايام قديم،          
كرد؛ اما در انجام كارهاي       با خانواده همسرش زندگي مي    

كرد و به قول معروف، دست به سياه و           منزل كمك نمي  
وروب   هـا، رفـت     پختن غذا، شستن ظـرف    . زد  سفيد نمي 

والدين داماد براي   . منزل و كارهاي ديگر با ديگران بود      
اينكه عروس خود را كاري كنند، هرازگـاهي در پـيش           

ــه دختــر  خــود كارهــاي مختلفــي را محــول روي او ب
گفت كه فلان چيز      كردند؛ مثلاً پدرشوهر به دختر مي       مي

و بـا ايـن     . در فلان جاي خانه است؛ بـرو آن را بيـاور          
حرف، جاي اشياء مختلف در خانه را نيـز بـه عروسـش             

بلند شو  : گفت  يا مادرشوهر به دخترش مي    . شد  متذكر مي 
س هم بفهمانـد    ها را بشوي؛ تا غير مستقيم به عرو         ظرف

  .كه در اين كار مشاركت كند
هرگاه به طور مستقيم نشود مطلبي را به كسي گفـت     
و در حضور شخص آن مطلب به ديگري گفته شود، اين           

  .رود المثل به كار مي ضرب

  تُو تيكيس بيري كلچْي گيچيرَو گوشي ده مودي
  )رها كن و بيا اگر سر خيك در دستت است، (

داري از ماست كـره گرفتـه          خانه در زمان قديم، زن   
ها را به روغـن تبـديل         خواست مقداري از كره     بود و مي  

براي اين منظور، تنور را روشن كرد و مقـداري از           . كند
در . ها را در ظرفي ريخت و بر سر آتـش گذاشـت             كره

ريختند و سـر      آن زمان معمولاً روغن را درون خيك مي       
بـستند و آن را       مي» خدي«خيك را با نخي محكم به نام        

كردند تا مقداري از روغـن را مـصرف كننـد و              انبار مي 
هـا را     دار روغـن    خلاصه زن خانـه   . مازاد آن را بفروشند   

ريخت و تقريباً نيمي از خيـك         كم به داخل خيك مي      كم
كرد و دهانـه      دختر وي نيز به او كمك مي      . پر شده بود  

. نرودها بيرون نريزد و هدر        خيك را گرفته بود تا روغن     
هـا را در ديـگ        كـره . هـا رفـت     مادر به سراغ بقيه كره    

دفعه ديگ سـر      ريخت و بر روي آتش گذاشت؛ اما يك       
مادر كه دستپاچه شده بود، دخترش را براي كمك         . رفت

آخر اين خيك را چكـار كـنم؟        : دختر گفت . صدا كرد 
دختر هم دقيقاً همين كار را      . ولش كن و بيا   : مادر گفت 

ها بـه   رها كرد و رفت و تمام روغن    كرد و سر خيك را      
زمين ريخت؛ در حالي كه منظور مادر اين بـود كـه اول             

  .سر خيك را ببندد و بعد آن را رها كند
رود كه شخـصي      المثل در جايي به كار مي       اين ضرب 

كاري خيلي ضروري داشته باشد كه انجام آن كار از هر           

هاي ايراني در عقايد مذهبي و باورها  زبان  گرجي
و رسوم اجتماعي اشتراكات فراوانـي بـا مـردم

همچنــين از ادبيــات. بــومي كــشورمان دارنــد
 .شفاهي جالب، غني و پرباري برخوردارند
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  .تر باشد منفعت زودگذري واجب

يهولِي مْكلممسكلَْو  
  )كُشد كُشنده مي(

روزي از روزهاي فصل زمستان چند نفر شكارچي به         
تا اينكه يكي از روسـتاييان      . روند  قصد شكار به كوه مي    

در روسـتاي   . زنـد   شكاري را مـي   ) محمدابراهيم اصلاني (
چقيورت رسم بر اين است كه وقتي شـكاري زده شـد،            

نشينند  شكارچيان بر سر چشمه يا جايي كه آب باشد مي         
پوسـت،  . خورنـد   و دل و جگر شكار را كباب كرده، مي        

پاچه، سيرابي و يك سـهم از گوشـت بـه شخـصي               كله
بعد از آن، گوشت را بـه       . رسد كه شكار را زده است       مي

سپس يكي از شكارچيان چند     . كنند  تعداد افراد تقسيم مي   
فـرد ديگـري دسـتش را       . گيـرد   قدمي با آنها فاصله مي    

گـذارد و صـدا       شده مـي    هاي تقسيم   يكي بر گوشت    يكي
اين سهم كيست؟ فردي كه فاصله گرفتـه، اسـم          : زند  مي

دهند تـا اينكـه       برد و گوشت را به او مي        يك نفر را مي   
خواهند   در ماجراي يادشده، وقتي مي    . ها تمام شود    گوشت

پاچه و سيرابي را به زنندة شكار بدهند، فـرد            پوست، كله 
كسي هـم   . ام  را من زده  شود كه شكار      ديگري مدعي مي  

گويـد كـه    زنندة اصـلي شـكار مـي    . شود  حريف او نمي  
  پاچه و سيرابي را بـه او بدهنـد؛ چـرا كـه              پوست و كله  

؛ يعني آن كسي كـه شـكار را         »كُشد  كُشنده باز هم مي   «
  .تواند شكار كند زده است، باز هم مي

حال اگر كسي مدعي انجام كاري شود كه واقعـاً آن           
  .برند المثل فوق را به كار مي ضربكار را نكرده، 

  دخرْيلْ اربوس امام رضِسَ اُوت كُم؟
  )دهي؟ روغن ريخته را به امام رضا هديه مي(

كـرد تـا روغـن        اش كره را آب مي      شخصي در خانه  
هـا را داخـل ظـرف         سپس روغن . حيواني به دست آورد   

در اين بين مقـداري روغـن بـه روي زمـين            . ريخت  مي
كـشد و     آن شـخص آهـي مـي      . رود   هدر مي  ريزد و   مي
خواستم اين مقدار روغـن را كـه          حيف شد؛ مي  : گويد  مي

. هديه دهم ) ع(ريخت، بفروشم و پول آن را به امام رضا          
خوب، از روغني   : گويد  فرد ديگري كه در آنجا بوده، مي      

آن شـخص   . اي، هديـه كـن      كه داخـل ظـرف ريختـه      
ته اسـت، نيـت     نه، من همان روغني را كه ريخ      : گويد  مي

  !كرده بودم
اگر روشن شود كه فردي قصد انجام يك كار خيـر           
را نداشته و بعد كه زمينه انجام آن كار از بين رفتـه، آن              
فرد زرنگي كرده و خود را مايل به انجام آن نـشان داده،     

  .رود المثل فوق به كار مي ضرب

تراخَنَزْلَي قوپيلْ و سخد ترا ْچونس  
  )ايم  روز عروس بودهما هم يك (

روزي از روزها در روستا جشن عروسي برپـا بـوده           
خـانم بـه زنـان مـسن و سـالخورده فخـر               عروس. است
زنان ديگر  . كرده است   محلي مي   فروخته و به آنان كم      مي

شوند و در ميان، يكي از زنان   متوجه اين رفتار عروس مي    
خانم، اگـر شـما       عروس: گويد  سالخورده خطاب به او مي    

ايد، ما هم روزي مثل شما لباس عروسي          حالا عروس شده  
  .بر تن داشتيم و عروس بوديم

هرگاه كسي به سبب برخورداري از مـال و ثـروت،           
جواني، قدرت يـا هـر موقعيـت و مزيتـي بـر ديگـري               
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  .شود المثل به كار برده مي فخرفروشي كند، اين ضرب

ستَّه رو االَب سجيد و متَنْ دبخيلْ كَسسبي اَك  
  )با بزرگان نشستن همين است(

اند كه روزي از روزها روبـاهي در بيابـان            نقل كرده 
روباه خواست خودش را    . شتري را ديد كه خوابيده است     

اين بود كه آمد و دم خود را بـه دم           . رديف شتر كند    هم
پـس از مـدتي شـتر       . شتر بست تا به او وصل شده باشد       

تش انـداخت؛ ديـد     نگاهي به پـش   . احساس ناراحتي كرد  
با ترسي تـوأم بـا خـشم و         . حيواني پشتش خوابيده است   

ناراحتي به سرعت از جا برخاسـت و شـروع كـرد بـه              
اش از    روباه كه گير افتاده بود، چون جثـه       . تاخت دويدن 
تر بود، در حالي كه سـروته آويـزان شـده             شتر كوچك 

در همـين   . خـورد   بود، دائماً از پاهاي عقب شتر لگد مي       
ه حسابي زخمي و مالي شده بود، روباه ديگري در          حال ك 

اين چـه كـاري     : آن بيابان آنها را ديد و از روباه پرسيد        
اي؟ روباه   ولاش نموده   اي و خودت را آش      است كه كرده  
  .هيچ؛ با بزرگان پيوستن همين است: در جواب گفت

رود كـه فـردي كـه از          اين مثل در جايي به كار مي      
. . . و مكنـت، زور بـازو و      جهت شأن و منزلت، ثروت      

 بخواهـد بـه فـردي كـه در ايـن             جايگاه چنداني ندارد،  
 بالاتري برخوردار است، خود      ها از جايگاه و مرتبه      زمينه

را به زور متصل كند و بچسباند؛ از جملـه اينكـه فـردي          
اي مرفـه وصـلت كنـد يـا در            مستمند بخواهد با خانواده   

 كه توانايي هديه    مجلس عروسي در كنار پولداران بنشيند     
  ...دادن به مقدار آنها را ندارد و

سبميشَه ارتي مه؛ دتي گَميشيه دم  
  )كند ام؛ خرس مرا رها نمي من خرس را رها كرده(

هاي قديم، دو دوست براي گردش و تفريح          در زمان 
اي رسـيدند و ناگهـان    سر راه به رودخانه  . به صحرا رفتند  

يكـي از آن دو از      . ديدنـد در چندقدمي خود خرسـي را       
ترس فرار را بر قرار ترجيح داد و به هر مـصيبتي بـود،              
خود را به آن طرف رودخانه رساند؛ اما ديگري كه فكر           

عقلي تمام بـا      آيد، با بي    تواند از پس خرس بر      كرد مي   مي
دوست او كه در آن طرف رودخانـه        . خرس گلاويز شد  

 رهـا كـن و      خرس را : نگران جان رفيقش بود، فرياد زد     
دوستش كه هنوز با خرس درگير بـود، بـه زحمـت            . بيا

ام؛ ولي خرس مرا رها       من خرس را رها كرده    : جواب داد 
  !كند نمي

المثل در جايي است كـه دعـوايي          كاربرد اين ضرب  
اي آمده    بين دو نفر واقع شده باشد و پس از آنكه واسطه          

ف و ميان آن دو آشتي داده، باز يكي از آن دو به اخـتلا             
آميـز اخـتلاف،    و نزاع دامن بزند و براي حـل مـسالمت    

  .اهميتي قائل نباشد
  




